
  

  

  

  

  مدار از منظر فلسفه سياسي اسلامييابي جامعه فضيلتتبيين فرايند ساخت

  

  ∗هادي شجاعي

  

 چكيده

جهـاني، مـادي و معنـوي،    جهاني و آنشمار آورد كه با بهزيستي اينترين عنصر انساني بهتوان مهمفضيلت را مي

فيلسوفان سياسي، فضيلت روح جهان اجتماعي  كند. از نگاهفردي و اجتماعي و... پيوند مستقيم و موثر برقرار مي

ساختار اجتمـاعي آن و تعـاملات ميـان مـردم بسـيار       دادن به ماهيت جوامع مدني،است و بود و نبود آن در شكل

رو، اين فيلسوفان بنيان جامعه مطلوب خويش را بر شالوده فضيلت گذاشته و هدف از ايجـاد  اثرگذار است. ازاين

كنند. اين پـژوهش درپـي پاسـخ بـه ايـن      مدار معرفي ميت آنها را، بنانهادن جامعه فضيلتشهر، حكومت و نظاما

يابد؟ نويسنده مدار براساس چه سازوكار و فرايندي سامان مييابي جامعه فضيلتپرسش اساسي است كه ساخت

، تصـويري دقيـق از   هاي فيلسوفان سياسي اسلاميوتحليل ديدگاهكوشد با روش توصيفي ـ تحليلي و با تجزيه مي

  فرايند مهندسي اجتماعي در بستر فلسفه سياسي اسلامي ارائه دهد.

  هاكليدواژه

  جامعه، فضيلت، مدينه فاضله، فلسفه سياسي اسلامي.
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  مقدمه

عنوان يك مفهوم بنيادين فلسفه سياسي، پهنه حكمت يونـاني و  فضيلت از گذشته دور تاكنون به
هاي اصلي حيـات انسـاني، در   صورت يكي از ستونيده و بهشرقي تا حكمت اسلامي را درنورد

ابعاد گوناگون آن ظهور و بـروز پيـدا كـرده اسـت. مباحـث مـرتبط بـا فضـيلت، حتـي پـيش از           
دو اي داشـته اسـت؛ ولـي توسـط ايـن     افلاطون و ارسطو و در تاريخ حماسي يونان نيز نمود ويژه

ار گرفته است؛ سپس با ترجمه آثـار يونـاني،   انديشمند يوناني در كانون مباحث فلسفه سياسي قر
وارد جهان اسلام شد. باوجود تاثيرپذيري انكارناشدني فيلسـوفان سياسـي اسـلامي از نـوع نگـاه      

تـوان تكاپوهـاي آنهـا در ايـن حـوزه علمـي را تكـرارِ        افلاطون و ارسطو به مفهوم فضيلت، نمي
سـلامي در همـه جوانـب فكـر فلسـفي      هاي يونانيان دانست؛ بلكه انديشه حكماي اصرف آموزه

سياسي، از اصالت و تازگي برخوردار است. با اندكي درنگ در متون فلسـفه سياسـي اسـلامي،    
هاي فراوان مسلمانان در كـاربردي كـردن مفهـوم فضـيلت در حيـات فـردي و       توان نوآوريمي

ي و روايات امامان گيري از معارف بلند قرآنمدني را نگريست. فيلسوفان سياسي اسلامي با بهره
وتحليـل مفهـوم فضـيلت و    هاي ژرف عقلاني، نسـبت بـه تجزيـه   و همچنين كنكاش gمعصوم

سازي سياسي ـ اجتماعي همت گماشته و الگوي متعالي حيات مدني  كاربست آن در حوزه نظام
  اند.در ابعاد و سطوح گوناگون آن را با محوريت فضيلت بنا نهاده

  شناسيمفهوم

كـار رفتـه   معناي رحجان، برتري، مزيت، فزوني در دانش و شـناخت بـه  ه فضل بهفضيلت از ريش
دانـد  مـي » بيشي و زياده«است. راغب اصفهاني با تحليل آيات قرآن، معناي اصلي ريشه فضل را 

معنـاي  رفته در معناي مثبت خود غلبه يافته و بهكه گاه پسنديده و گاه ناپسند است. اين واژه رفته
). واژه فضـيلت كـه   639، ص1412كار رفته است (راغـب اصـفهاني،   تي خوب بهفزوني در صف

)، 524، ص11، ج1414منظـور،  ، ضد نقص و نقيصه است (ابـن العربلسانمنظور در گفته ابنبه
) 106، ص9، ج1360(مصطفوي، » زيادت بر مقدار لازم و مقرر«معناي در اصلِ معنايي خود، به

هـاي مـال و طعـام نيـز     مانـده ن واژه براي خير، احسان، شرف يا باقياست؛ فراخور همين معنا، اي
معناي چيزي است كه افزون بر انـدازه لازم باشـد. بـا توجـه بـه      رود. بنابراين فضيلت بهكار ميبه
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كه در ريشه يوناني آن نيز نهفته اسـت،  آنچه در معناكاوي لغوي فضيلت گفته شد، فضيلت چنان
كه صدرالمتألهين شيرازي نيز در آثـار خـود،   زوني و زيادت است؛ چنانمعناي نوعي برتري، فبه

، 7، ج1387(رك: صدرالدين شيرازي،  ستا كار بردهفضيلت را به همان معناي علو و برتري به
رفته در برتري و زيـادت در موضـوعات و مـوارد پسـنديده و نيكـو      ). البته اين واژه رفته176ص

 برتـري،  معنـاي رجحـان،  يسـان پارسـي زبـان نيـز، فضـيلت را بـه      نامه نورايج شده است. فرهنگ

  ).277، ص36، ج1373اند (دهخدا، معنا كرده رذيلت دربرابر نيكو و صفت فزوني، مزيت،

  كلي دو رويكرد در تعريف مفهوم فضيلت وجود دارد:طوردر ميان فيلسوفان اسلامي به

  الف) تعريف ماهوي

ندان اسلامي با پذيرش تعريف ارسطو از فضيلت كه همان در تعريف ماهوي از فضيلت، انديشم
روي در فعل و انفعالات قواي نفس و حركت در راه راست و عدالت بـوده اسـت   اعتدال و ميانه

)، تنها به بررسي چيستي و چگونگي پديـد آمـدن ايـن كيفيـت و هيئـت      66، ص1385(ارسطو، 
بـا ذكـر فعـل و     اخلاق ناصريين طوسي در اند. براي نمونه، خواجه نصيرالدنفساني بسنده كرده

روي را منجـر بـه ايجـاد    گانه، حركـت قـوا در راه اعتـدال و ميانـه    انفعالات و همكاري قواي سه
طهـاره�  مسـكويه نيـز در   . ابن)72-71ص ،1413 طوسي،(كند فضيلت در نفس انساني معرفي مي

، 1381مسـكويه،  كنـد (ابـن  عريف ميروي بين رذائل تبه همين شيوه، فضيلت را به ميانه الاعراق
الدين شيرازي نيز فضيلت را حدوسط ميان دو رذيله افراط و تفـريط  ). شهرزوري و قطب77ص

ــي ــهرزوري،  م ــد (رك: ش ــب480ص، 1ج، 1383دانن ــيرازي،  ؛ قط ــدين ش ). 570، ص1369ال
و اسـتقرار بـر    روي بين افراط و تفـريط نامه نويسان اسلامي نيز همواره فضيلت را به ميانهسياست

). 156، ص1421؛ مـاوردي،  94، ص2002انـد (رك: جـاحظ،   حدوسط و اعتدال تعريف كرده
فضائل هيئاتي هستند كـه در حدوسـط ميـان    «نويسد: براي نمونه ماوردي در تعريف فضيلت مي

دو حالت ناقص قرار دارند، پس هر گونه تجاوز از حدوسط موجـب خـروج از عنـوان فضـيلت     
  ).16، ص1421 (ماوردي،» است
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  ب) تعريف كاركردي

سينا و... ضمن توجه به تعريف ارسطويي فضـيلت، تبيـين ديگـري از    اي چون فارابي، ابنفلاسفه
توان آن را تعريف كاركردي نام نهاد. تعريف كاركردي با اند كه ميماهيت فضيلت ارائه كرده

ودن آن، بـر رابطـه فضـيلت بـا     وتحليل فضيلت و تأكيد بر كيفيت، هيئت و ملكه نفساني ب ـتجزيه
سوي انسان و نسبت آن بـا خيـر و سـعادت فـردي و مـدني تمركـز       انجام كارهاي ارادي نيكو از

اي ديـالكتيكي ميـان فضـيلت و كارهـاي نيـك، تكـرار       رو، بـا برقـراري رابطـه   يافته است. ازاين
ه ملكـه  كارهاي پسنديده و عادت شدن آنهـا بـراي قـواي مختلـف نفـس را موجـب دسـتيابي ب ـ       

دانند؛ با اينكه خود همين فضيلت، موجب صدور كارهاي پسنديده فردي فضيلت در آن قوه مي
شود. بنابراين در رويكرد كاركردي، تاثير و تاثرات مثبت فضـيلت  و اجتماعي ازسوي انسان مي

را تـوان آن  انـداز، مـي  وتحليل قرار گرفته است و از اين چشمدر زندگي انسان در كانون تجزيه
  گامي فراتر از تبيين ارسطويي از فضيلت دانست.

دانـد كـه   فضيلت هر شيء را تنهـا در چيـزي مـي   » التنبيه علي سبيل السعاده|«فارابي در كتاب 
فصـول  ). وي در 234، ص1413موجب افزايش كيفيت و كمال در ذات آن شيء شود (فارابي، 

 افعـال  بـدانها  آدمـي  كـه  فساني هسـتند ن هايفضائل هيأت«نويسد: در تعريف فضيلت مي منتزعه

). فضائل بنابر مفاد اين تعريف، هيئـات و  24الف، ص1405(همو،  »دهدمي انجام را زيبا و نيك
آينـد  شـمار مـي  ملكات نفساني هستند كه خاستگاه انجام كارهاي ارادي نيك در نفس انسان بـه 

يابـد. فـارابي   ارتباط مستقيم مي). از همين راه نيز فضيلت با سعادت انسان 101، ص1995(همو، 
سـازد. ازسـويي فضـيلت را    اي ديالكتيكي برقرار مـي ميان ملكه نفساني و فعل ارادي انسان رابطه

هـا و كارهـاي   داند كه بر اثر عادت و تكرار خوبيبازتاب و نتيجه كار خوب در نفس آدمي مي
ثبيت ملكات فاضـله در وجـود   ديگر، پس از تسويآيد و ازارادي نيك در نفس انسان پديد مي

الــف، 1405شــوند (همــو، انســان، خــود ايــن ملكــات، سرچشــمه صــدور كارهــاي نيــك مــي  
  ).32ـ31ص

، با برقراري تمايز ميـان كارهـاي نيـك و فضـائل، فضـائل را هيئـات و       منطق شفاسينا در ابن
آن صـادر   درنگ و كـاملاً آسـان از  كند كه كارهاي نيك و زيبا، بيملكات نفساني تعريف مي
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سـادگي از انسـان سـر    شود؛ مانند كارهاي طبيعي كـه بـدون هرگونـه انديشـيدن و تـأملي بـه      مي
انـد كـه اگـر هـم بخواهـد      دار شدهاي در نفس انساني ريشهاندازهزند. در واقع اين ملكات بهمي

)؛ 182ص، 8ج، 1404سـينا،  كاري برخلاف آن انجام دهد، سـخت و دشـوار خواهـد بـود (ابـن     
سينا از فضيلت نيز تعريفي كاربردي است كه باوجود جداسازي ميان افعال حال تعريف ابننبااي

و ملكات فاضله، تمركز خود را بر پيامدهاي تحقـق فضـيلت در نفـس انسـان گذاشـته و از ايـن       
 رسد. انداز، از انديشه به عمل ميچشم

  سازي  كاربست فضيلت در عرصه نظام

آيـد و سرچشـمه   ه از استقرار اعتدال در قواي نفسـاني پديـد مـي   فضيلت كيفيتي نفساني است ك
شود. بنابراين فيلسـوفان سياسـي اسـلامي، در بررسـي جهـان      صدور كارهاي نيك در خارج مي

دروني انسان، فضيلت را در كانون توجه قرار داده و حيات فردي و مسائل مرتبط با آن همچون 
سـنجند. همچنـين، وقتـي از مسـير     آنها با فضيلت مي كمال، سعادت، اميال و... را براساس نسبت
نهنـد و بـه بررسـي كـم و كيـف اجتماعـات انسـاني        جهان دروني، بـه جهـان خـارجي گـام مـي     

پردازند، دوباره فضيلت در كانون توجه و بلكه محور اصلي مباحث سياسي ـ اجتمـاعي قـرار   مي
تـوان روح جهـان اجتمـاعي    لت را ميگيرد و بنابراين، از ديدگاه فلسفه سياسي اسلامي، فضيمي

دانست. روحي كه بود و نبودش در شكل دادن بـه ماهيـت، سـاختار اجتمـاعي و تعـاملات بـين       
  فردي در جوامع مدني نقشي حداكثري برعهده دارد.

هرچند به عقيده برخي فيلسوفان سياسي، همچون خواجـه و شـهرزوري، اجتمـاع انسـاني بـه      
  تري از فرد انساني است:احكام متفاوتحكم تركيب ويژه خود، داراي 

 منفـرد  و متخصـص  بـدان  كه بود هيأتى و خاصيتى و حكمى را مركبى هر آنكه بحكم

 روى از نيـز  را انسـانى  اشخاص اجتماع نبود، مشاركت آن در او با را او اجزاى و باشد

 از شخصـى  هـر  در آنچـه  بخـلاف  بـود،  خاصـيتى  و هيـأتى  و حكمـى  تركب، و تألف

  ).237، ص1413بود (طوسي،  وجودم اشخاص

عنـوان محـور در سـاخت و سـامان دادن بـه      ولي فرد و اجتماع در اين مسئله كه فضـيلت بـه  
آيد، يكسان بوده و از اين نگاه، هـيچ تمـايزي ميـان ايـن دو     شمار ميحيات فردي و اجتماعي به
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سـازي،  ون جامعـه رو، فضيلت در ابعاد مختلف حيات اجتماعي، همچساحت وجود ندارد؛ ازاين
  آورد.جا ميسازي، ارائه الگوي تعاملي و... نقش بنيادين خود را بهدولت

در فلسفه سياسي اسلامي، بنيان جامعه مطلوب بر شالوده فضيلت گذاشته شده است و هدف 
مـدار اسـت. فـارابي تحقـق خيـر      از ايجاد شهر و حكومت و نظامات آنها، ساخت جامعه فضيلت

ترين اجتماع انسـاني ـ كـه از آن بـه مدينـه       يي را وابسته به شكل دادن به كاملبرين و كمال نها
طـور طبيعـي داراي   تـر از مدينـه را، كـه بـه    دانـد. او اجتماعـات انسـاني پـايين    كند ـ مي تعبير مي

). بنــابراين 113، ص1995بينـد (فــارابي،  سـازماندهي لازم نيســتند، در ايـن جهــت مناسـب نمــي   
اي ديـالكتيكي و دوسـويه برقـرار    نوعي ميان اجتماع و فضيلت رابطـه لامي بهفيلسوفان سياسي اس

تك افراد و برپايي جامعه در بسـتر حكمـت را در كسـب فضـائل     سويي اجتماع تككنند؛ ازمي
» مخالطت افراد برمبناي حكمت در كسـب فضـائل و تـرك رذائـل اثـر دارد     «دانند: كارآمد مي

ــادل  زســوي) و ا514ص، 1ج، 1383(شــهرزوري،  ديگــر، برخــورداري انســان از فضــيلت و تع
كه در جهـت  دانند؛ چنانسوي تشكيل اجتماع و مدينه اثرگذار مينفساني را در راهنمايي وي به

صورت تصاعدي از اجتماع جدا كـرده و بـه وادي   مقابل، تثبيت رذائل در نفس انسان، وي را به
فقـدان فضـيلت، انسـان را بـه     «گويد: ره ميباكشاند. شهرزوري دراينگيري و توحش ميگوشه

  ). 513(همان، ص» كشاندخروج از اجتماع و تفرد و توحش و دوري از كمال مي

فيلسوفان سياسي اسلامي، اجتماعـات انسـاني را بـر محوريـت وجـود يـا فقـدان فضـيلت در         
زوري در فضيلت. شهرمدار و جوامع بيكنند؛ جوامع فضيلتبندي ميساخت دروني آنها تقسيم

خود، كارهاي انساني را به دو دسته خيرات و شرور تقسيم كـرده و سـپس اجتماعـاتي را     رسائل
گذاري كه برآمده از خيرات هستند، مدينه فاضله ناميده است و اجتماعاتي كه برپايه شرور بنيان

كارهاي  كه مداومت و استمرار). در واقع چنان567نامد (همان، صاند، مدينه غيرفاضله ميشده
شود، فراوانـي كـار نيـك در    گيري ملكه فضيلت در جهان دروني انسان مينيك، موجب شكل

گـردد.  نام مدينـه فاضـله در جهـان بيرونـي مـي     ريزي هويت نويني بهجوامع انساني، موجب پايه
توانـد بيشـتر از يـك    ازآنجاكه فضيلت، حركت در راه راست اعتدال است، مدينـه فاضـله نمـي   

تواند مصاديق بسـيار فـراوان و متفـاوتي    شته باشد؛ ولي در مقابل، جامعه غيرفاضله ميمصداق دا
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وسط در قواي نفس محصور [است؛] ولي اطراف به هيچ حدي محدود نبـوده و  «پيدا كند؛ زيرا 
هريك از اين مدن منشـعب شـود   «)؛ بنابراين، 480(همان، ص» نهايت نمونه خواهند داشتتا بي

  ). 238، ص1413(طوسي، » ، چه باطل و شرور را نهايتي نبودبه شعب نامتناهي

كنـد (فـارابي،   جوامع انساني را به كامله و غيركامله تقسيم مـي  آراء اهل مدينه فاضله،فارابي در 
گيري هرگونه اجتمـاع مطلـوب انسـاني،    باور وي، فضيلت پايه و بنيان شكل). به112، ص1995

» اجتمـاع اهـل عـالم   «جهـاني و يـا بـه تعبيـر شـهرزوري؛       اي ودر سطوح گوناگون ملـي، منطقـه  

  ) است؛513ص، 1ج، 1383 (شهرزوري،

پردازنـد  اي كه افراد آن در جهت كسب سعادت حقيقي به تعاون با يكديگر مـي مدينه

هـاي  نامنـد و همچنـين امتـي كـه مدينـه     مدينه فاضله و آن اجتماع را اجتماع فاضل مي

شـود و در  كننـد امـت فاضـله قلمـداد مـي     ي مـي مختلف آن، در جهت سعادت همكار

هاي مختلف، معموره يـا نظـام جهـاني فاضـله بوجـود      نهايت از همكاري و تعاون امت

  ).113، ص1995آيد (فارابي، مي

اساس، ارائه هرگونه الگوي حيات جمعي، بـدون مبنـا قـرار دادن فضـيلت، بـه تشـكيل       براين
  انجامد.ت حقيقي خويش ميجوامع غيرفاضله و دور شدن انسان از سعاد

توان به تجزيه و تحليل نظامات اجتماعي در سطوح خرد و كـلان پرداخـت:   ميدو جهت از 
از جهت ساختار. در ادامه به بررسي فرايند مهندسي اجتماعي مبتنـي بـر    -2از جهت ماهيت؛  -1

  شود.  جامعه مطلوب اشاره مي مذكورهاي فضيلت، در ذيل هريك از جهت

  نظام فضيلت محور . ماهيت1

دسـت آوردن فضـيلت را تنهـا در بسـتر گـردآوري مـردم و       بيشتر فيلسوفان سياسي اسـلامي، بـه  
 در بتقصـير  مـؤدى  الفـت،  كسب در تقصير«تعبير خواجه: دانند و بهپذير ميتشكيل جامعه امكان

ود كـه  راي در اين مسير پيش مياندازه). وي به291، ص1413(طوسي، » باشد سعادت اكتساب
تـرين آنهـا بـه    گيران از اجتماع و تمدن را دورترينِ مردم از فضيلت و سـعادت و نزديـك  گوشه

 و شوند بيرون تألف و تمدن از كه اندكسانى فضيلت از خلق دورترين« كند؛ توحش معرفي مي
عنـوان  (همان). اين رويكرد گواه اين مطلب است كه فضيلت، نه بـه » گرايند وحدت و بوحشت
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عنوان عنصري ذاتـي و بـه تعبيـري روح جامعـه     ي عارضي و تحميلي بر مدينه فاضله، بلكه بهامر
شمار رفته و درنتيجـه از آن جداناپـذير اسـت. بنـابر آنچـه گفتـه شـد، فـارابي جامعـه          مطلوب به

اي كه اهل آن در رسيدن به سـعادت قصـوي بـا    مدينه«كند: گونه تعريف ميمدار را اينفضيلت
). بنابراين همه افـراد ايـن جامعـه    46الف، ص1405كنند (فارابي، ون و همكاري مييكديگر تعا

تـري تعريـف   شـكل عملـي  برخوردار از فضائل هستند. خواجه و شهرزوري مدينـه فاضـله را بـه   
اجتمـاعي كـه همـت افـراد آن اقتنـاء و      «از: اسـت كنند. از ديدگاه آنها، مدينه فاضـله عبـارت  مي

، 1ج، 1383؛ شـهرزوري،  238، ص1413(طوسـي،  » ن بردن شرور استاكتساب خيرات و از بي
  ).568ص

لحاظ تفكر و انديشه و خـط فكـري همـه در يـك راسـتا قـرار داشـته و        افراد مدينه فاضله به
لحاظ عمل خارجي نيز كاملاً با يكديگر هماهنگ هسـتند. خواجـه اشـتراك فكـري     رو، بهازاين

آنها به مبـدا و معـاد و و برقـراري رابطـه منطقـي و معنـادار        مردم در مدينه فاضله را در نوع نگاه
 مبـدء  در ايشـان  معتقد كه بود چنان آراء در ايشان اتفاق اما« كند: ميان دنيا و آخرت تصوير مي

(طوسـي،  » يكـديگر  موافـق  و باشـد  حـق  مطـابق  بـود  معـاد  و مبدء ميان كه اقوالى و خلق معاد و
طور طبيعي عملكرد افراد مدينـه را در  ق الگوي فكري، به). اين هماهنگي و تطاب238، ص1413

پيوسـته قـرار داده و پديـدآور    هـم اي بـه صـورت زنجيـره  ابعاد مختلف سياسي، اقتصـادي و... بـه  
گردد. شـهرزوري الگـوي عمـل مشـترك مـردم در مدينـه فاضـله را        اي ميالگوي تعاملي ويژه

  كند: گونه ترسيم مياين

فاضله در اين است كه آنها به شكل واحد بدنبال تحصيل كمـال  هماهنگي افراد مدينه 

(مادي و معنوي) انساني هستند و اعمال و رفتارهاي آنها در چارچوب حكمت و منطق 

شود. حد و حدود اين رفتارها رسد كه با تهذيب و تسديد عقلي تقويت ميبه انجام مي

بـه اخـتلاف روحيـات افـراد      نيز بر اساس قوانين عادلانه و شـرايط سياسـي و بـا توجـه    

هاي همـه افـراد يكـي بـوده و سـيره و      گردد و در يك كلام، هدف كنشمشخص مي

  ).568ص، 1ج، 1383الگوي عملي آنها نيز واحد است (شهرزوري، 
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تـرين دليـل تحقـق اهـداف مـادي و معنـوي در       هماهنگي ميان الگوي فكري و عملي، مهـم 
هـاي همـه افـراد در    ها و توانـايي ها و امكانات، دغدغهجامعه فاضله است؛ زيرا با تجميع ظرفيت

صورت، هرگاه همه مردم با يـك الگـو، هـدفي يگانـه را دنبـال      يك راستا هدايت شده و دراين
لحاظ جغرافيايي يـا زمـاني و... ميـان آنهـا فاصـله      گمان كامياب خواهند شد، هرچند بهكنند، بي

  وجود داشته باشد:

وال و بلاد و مساكن اختلاف داشته باشند و لكن در مطلب هرچند كه در اشخاص و اح

دارند و مقصود همگى، وصول به كمال و مقصد و غايت عقايد و اعمال خود اتحاد مى

نفس و سعادت ابديه است، و قلـوب ايشـان بـا يكـديگر متفـق و در محبـت و مـودت        

  ).901، ص2، ج1381صادق و متوافقند (دارابي كشفي، 

گونه ناسـازگاري  شود كه هيچاكميت يك الگوي علمي و عملي موجب ميبراين، حافزون
انـد و  دنبـال اكتسـاب فضـيلت   يا كشمكشي در مدينه فاضله رخ ندهد؛ زيرا همه افـراد مدينـه بـه   

تعبيـر فـارابي:   دهـد. بـه  طـور طبيعـي تبـايني نيـز رخ نمـي     هرگاه همه درپي يك هدف باشند، بـه 
شود؛ چراكه هدف در تحصـيل  در آن تباين يا فسادي واقع نمي اجتماع مبتني بر فضيلت، اصلاً«

  ).101الف، ص1405(فارابي، » فضيلت واحد است

ملاصدرا در تفسير خود، روابط اجتماعي در مدينه فاضله را برپايه فراگير شدن فضيلت و به 
) 259، ص7، ج1387(صـدرالدين شـيرازي،   » انتشار فضائل در قلـوب افـراد مسـتعد   «تعبير وي؛ 

گرايانـه  دهد. اين چهره فعال و كنشاي فعال و تهاجمي به آن ميرو، چهرهدهد و ازاينقرار مي
عنـوان فصـل مميـز، ميـان رويكـرد      تـوان بـه  محـور بـه اجتمـاع مـدني را مـي     در رويكرد فضيلت

گرايانه به فضائل مدني و الگوي متعالي فلسفه سياسي اسلامي در ارائـه تـراز انسـان مـدني     مادي
صـورت  نست. انسان مدني در فلسفه سياسي اسلامي در برخورد با موضـوعات مـدني بايـد بـه    دا

صورت طبيعي در نفس وي نهادينه جاي آنكه فضيلت بهفعال برخورد كرده و به تعبير فارابي، به
  شده باشد، بايد ضابط نفس خود باشد.

دهـد، لكـن هـواي    ام مـي اگرچه افعال فاضله را انج«داند كه فارابي كسي را ضابط نفس مي
(فـارابي،  » ميـل نيسـت  انجام افعال شر و خـلاف قـانون را نيـز در سـر داشـته و بـه انجـام آن بـي        
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صـورت طبيعـي در   باور او، حاكم و مدبر مدينه، بهتر اسـت فضـائل را بـه   ). به34الف، ص1405
گونه انحرافـي  درون خود داشته باشد؛ چراكه در مقام مديريت و راهبري جامعه قرار داشته و هر

اگـر  «). اما انسان مـدني  35در رفتار وي، تاثير ناخوشايندي بر اجتماع خواهد داشت (همان، ص
ضابط و نگهبان نفس خود از انحراف و تعدي در سايه قوانين مدني باشـد، بهتـر اسـت از اينكـه     

ش صورت آثار و بركات اين تـلاش و كوش ـ فضائل را بصورت طبعي داشته باشد؛ چراكه دراين
(همـان). بـه تعبيـر ديگـر،     » در حركت در مسير قانون و فضيلت را بخوبي مشاهده خواهـد كـرد  

هاي جامعه فاضله، در سايه همين برخورد فعال و كنشـگرانه بـا   ها، دستاوردها و موفقيتپيروزي
آيد؛ وگرنه اگر قرار باشد كه همه افراد از همان آغاز، فضـائل  دست ميموضوعات اجتماعي به

صوت طبيعي دارا باشند، تكاپوهاي مدني، معنا و مفهـوم واقعـي خـود را از دسـت خواهنـد      هرا ب
  داد.

نكته ديگري كه درخور نگرش است، تمايز و تفاوت افراد مدينه فاضله در دريافت سعادت 
و كمال از تكاپوهاي مدني است؛ به عبارت ديگر، هرچند الگوي علمي و عملي افراد در مدينـه  

معنـاي  دارند؛ ولـي ايـن بـه   سو و درپي فضيلتي يگانه گام برميفاضله يكسان بوده و همه در يك
لحـاظ كمـي وكيفـي ميـان آنهـا      د در دريافت سعادت مادي و معنوي نيست؛ بلكه بهتساوي افرا

شـود، بـه   سعاداتي كه براي اهل مدينه حاصل مي«نويسد: باره ميتمايز وجود دارد. فارابي دراين
كننـد، متفـاوت   لحاظ كمي و كيفي و برحسب كمالاتي كه توسط افعال مدني خود تحصيل مي

(فـارابي،  » باشـد شود نيز داراي درجات مختلفي ميبراي آنها حاصل مي باشد و لذا لذتي كهمي
  ).91، ص1996

محور مدينه فاضله، مانع از جدايي دين و دولت و اسـتقلال آنهـا از   سرانجام، ماهيت فضيلت
دين و دولت هريك به ديگـري  «دو را درپي دارد؛ تنيدگي روابط اينيكديگر شده، بلكه درهم

، 1ج ،1383 (شـهرزوري، » گـردد ين قاعده و حكمت ركن اجتماع تلقـي مـي  گيرد و دتعلق مي
توان مديريت اجتماع براساس ). سبب اين درهم تنيدگي و همگامي دين و دولت را مي571ص

دو قوانين الهي و همچنين وضع قوانين جزيي در چارچوب قوانين كلي و شرعي و پشـتيباني ايـن  
  عنصر اجتماعي دانست.
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  م فضيلت محور. ساختار نظا2

افزاري مدينه فاضله نيز نقش بسـزايي دارد.  عنصر فضيلت در ساختاربخشي و سازماندهي سخت
اي اسـت كـه در ايجـاد و تثبيـت     استوارسازي جامعه برپايه فضيلت، وابسته به سـازماندهي ويـژه  

اي كهرو سراسر مدينه فاضله، همچـون شـب  فضائل در جامعه كارآمدي لازم را داشته باشد؛ ازاين
دليـل  الهيـات شـفا،   سـينا در  شـود. ابـن  پيوسته، برپايه اصول علمي و عملي فضـيلت بنـا مـي   همبه

محـور  اهميت تدبير و مديريت فرهنگي و اقتصادي جامعه را ضرورت ايجاد سـاختاري فضـيلت  
اموال و فروج اگر در چارچوب تدبير مدينه فاضله «داند. از ديدگاه وي براي جامعه مطلوب مي

تحقيـق در مسـير   شـوند، بلكـه بـه   رود را موجب نمـي ار نگيرند، مصلحتي كه از آنها انتظار ميقر
). با توجه بـه همـين ضـرورت، همـه     453، ص1ج، 1404سينا، (ابن» گيرندفساد و شرور قرار مي

هاي گوناگوني همچـون  اركان و اجزاي جامعه بر محور فضيلت تعريف شده و طبقات و انجمن
ضل، مجاهدان فاضل، روساي فاضل، امت فاضله، سياسـت فاضـله، مدينـه فاضـله و     هاي فاانسان

حـال، فضـيلت در مراحـل    ). بـااين 114-113، ص1995گـردد (فـارابي،   مانند آنهـا تشـكيل مـي   
طور جداگانه بـه آنهـا   گوناگون ساختاربخشي به جامعه مطلوب داراي نقش است كه در ادامه به

  شود:اشاره مي

  ك و معيار ساختار بندي. فضيلت؛ ملا٢-١

طــور طبيعــي در ايجــاد ســاختاري نــوين بــراي جوامــع انســاني، ذهــن  نخســتين پرسشــي كــه بــه
كند اين اسـت كـه، سـازماندهي و ساختاربخشـي نـوين براسـاس       انديشمندان را درگير خود مي

كدام ملاك و معيـار مشـخص قـرار گرفتـه و اصـولاً اعضـا و اجـزاي مختلـف نظـام اجتمـاعي           
اي كـه فلسـفه سياسـي    تـرين نكتـه  شوند؟ مهمكدام مقياس و معيار مقبولي مهندسي مي براساس

فشـارد، اصـل شايسـته سـالاري اسـت كـه براسـاس آن، تنهـا         اسلامي در آغاز امر بر آن پاي مي
عاملي كه ملاك مهندسي طبقات و مراتب اجتماعي خواهد بود، توان و شايستگي افـراد اسـت،   

مدينـه  مراتـب اهـل  «معتقد اسـت:   السياسه� المدنيه�نژاد و تبار. فارابي در نه مسائلي فرعي همچون 
هايي كه به آنها تربيـت  در رياست يا خدمت برحسب فطرت و شخصيت آنها و آداب و ويژگي

  ). 94، ص1996(فارابي، » كنداند تفاوت ميشده
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لحـاظ  فضـيلت بـه  ديگر، اصلي در فلسفه سياسي اسلامي وجود دارد مبنـي بـر اينكـه    ازسوي
» اسـت  مشـترك  خلـق  ميـان  فضـيلت «هاي نفس انسـاني، در همـه افـراد مشـترك اسـت      ويژگي

دسـت آورنـد؛   توانند مراتبي از فضـائل را بـه  ) و يكايك شهروندان مي141، ص1413(طوسي، 
منـدي افـراد از فضـائل فـردي و مـدني را      ولي يكسان نبودن اسـتعدادهاي انسـاني، انـدازه بهـره    

سازد. شـهرزوري در تبيـين ايـن    ترتيب، ميزان شايستگي آنها را روشن مياينكرده و بهمتفاوت 
كنـد. بـه بـاور او، يكسـان نبـودن      اصل، بر تمايز و تفاوت افراد در قوه تفكر و انديشه تمركز مي

هنگـامي كـه قـوه    «شـود  افراد در تفكر و تشخيص، موجب تفاوت آنها در درك مسائل نيز مـي 
باشـد نيـز مختلـف    باشد، ادراكي كه برايش يك مبدا و منتهـاي مشـخص مـي   تشخيص مساوي ن

تعبيـر خواجـه،   مندي فكري، بـه ). اين تفاوت در بهره568ص، 1ج ،1383 (شهرزوري،» شودمي
 يكسـان  مردمـان  همـه  را در نطـق  و تميـز  قوت«خود سببي از اسباب نظام اجتماعي انسان است، 

 از فروتـر  كه حدى تا بود نتواند آن وراى كه غايتى از مختلف مراتب در راآن بلكه اند،نيافريده

، 1413(طوسـي،  » شده نظام اسباب از سببى اختلاف، اين و گردانيده مترتب بود، بهايم درجه او
). بنابراين اندازه برخورداري افراد از فضائل يكسان نبوده و همين امر نيـز معيـار تفـاوت    238ص

 تفـاوت «نويسد: مي روضه� العقولمدينه فاضله است. ملطيوي در جايگاه و مراتب شهروندان در 

 و رسـاند،  ملـك  محـل  بـه  را خـود  شخصـى  فضـايل،  واسطهبه آنكه از باشد، فضيلت در آدميان
  ).188، ص1383(ملطيوي، » آرد شياطين زمره در را خود جهالت، ذريعت به ديگرى

له، اندازه برخورداري آنهـا از فضـيلت   گذاري شهروندان در مدينه فاضبنابراين، معيار ارزش
، 1415(طرطوشـي، » شـكي نيسـت كـه كثـرت فضـيلت خـود فضـيلت اسـت        «است و ازآنجاكه 

هـاي مـدني ميـان آنهـا براسـاس كميـت و كيفيـت        بندي افراد و تقسيم مسـئوليت )، رتبه204ص
ها و تگي به گروهشود. بنابراين مسائلي مانند ثروت، نژاد و تبار، وابسمندي آنها انجام ميفضيلت

آيند، هرگـز در ايـن جهـت ارزشـي     شمار ميلحاظ عرفي از فضائل خارجيه بهاحزاب و... كه به
طور كلي برخورداري از چنين فضائلي در نزد فيلسوفان سياسي اسلامي، مايـه باليـدن   ندارند و به

 از خارجيـه  يا هبدني فضايل به كه اشخاصى«گويد: و يا نشستن بر تخت قدرت نيست. دارابي مي

 انسـان  شـرافت  و عـزت  سـبب  را آنهـا  و نماينـد مـى  مفـاخرت  شـد،  آنهـا  ذكـر  كـه  بدن و نفس
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 ،1381 كشـفي،  (دارابـي » باشـند مـى  غفلـت  و گمنـامى  و ضلالت و گمراهى در ايضاً اند،دانسته
  ).374ص ،1ج

لان دهي اجتماعي، فضيلت و حكمت است و مديريت كبنابراين، ملاك و معيار در سازمان
دهـد و رياسـت و   باشد قرار مـي هر فرد و گروهي را در جايگاهي كه شايسته وي مي«اجتماعي 

تعبيـر  ). به570ص ،1ج ،1383 (شهرزوري،» كندخدمت را براساس حكمت ميان آنها تقسيم مي
 و مـردم  علـوم  درجات بقدر درجات«اندازه فضيلت نفساني اوست: شيخ اشراق، رتبه هركس به

  ). 194، ص3، ج1375(سهروردي، » ايشان همت غايت و نفوس فضيلت

  دهنده اجتماعي.  فضيلت؛ سازمان٢-٢

دهنـده  لحاظ اهميت، پـس از مـلاك و معيـار در ساختاربخشـي، عنصـر سـازمان      دومين مسئله به
دانـد؛ يعنـي   دهنده اجتمـاعي مـي  رئيس اول را سازمان السياسه� المدنيه�اجتماعي است. فارابي در 

رئـيس اول كسـي   «دهـد؛  ها را درجايگاه ويژه خـود قـرار مـي   هريك از افراد و گروه كسي كه
). 94، ص1996(فـارابي،  » دهـد ها را در مراتب شايسته خود سـازمان مـي  است كه افراد و گروه

) و خواجه تعبيـر رئـيس مدينـه و    570ص، 1ج ،1383 شهرزوري عنوان مدبر مدينه (شهرزوري،
رئيس مدينه كه مقتداي ايشان بود و ملك اعظـم و رئـيس الرؤسـا    «رد؛ بكار ميملك اعظم را به

بحق او باشد. هر طايفه را به محل و موضع خود فرو آورد و رياست و خدمت ميان ايشان مرتب 
). بنابراين، سازماندهي اجتماع از بالا، توسط حاكم بافضـيلت و  24، ص1413(طوسي، » گرداند

  شود.براساس شايستگي افراد انجام مي

داند كه در فضائل، سرآمد ديگر شـهروندان اسـت و علـوم و    فارابي رئيس اول را فردي مي
صورت بالفعل داراست و در ادراك علمي و عملي و همچنين هـدايت و مـديريت   معارف را به

). خواجـه نيـز در توصـيف    88، ص1996اجتماع، از بالاترين مراتب برخـوردار اسـت (فـارابي،    
 و تعقـل  بقوت كه باشند كامل حكماى و فضايل اهل«جامعه، معتقد است آنها  مدبران و مديران

 ايشان صناعت موجودات، حقايق معرفت و باشند ممتاز نوع ابناى از عظام، امور در صايبه آراى

تـرين علـت جداكننـده    ). بنابراين عنصر فضـيلت و حكمـت، مهـم   243، ص1413(طوسي، » بود
دهنـده اجتمـاعي قـرار    است و همين عنصر او را در مقـام سـازمان  مدبر مدينه از ساير شهروندان 
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دهي اجتماعي نيز با اعتباربخشي به جايگـاه مـدير و مـدبر    دهد. پس فضيلت، در مقام سازمانمي
  عهده دارد.اي در فرايند مهندسي اجتماعي بهمدينه، نقش ويژه

  . فضيلت و ساختاربخشي اجتماعي٢-٣

شـود كـه هريـك،    ه براساس مراتب و طبقات مختلفي مهندسي مـي ساختار اجتماعي مدينه فاضل
هــاي تاثيرگـذار اجتمـاعي تعلــق   براسـاس مـلاك و معيــار فضـيلت بـه بخشــي از افـراد و گـروه      

گيرد. به اعتقاد شهرزوري، رئيس اعظم و مدبر مدينه بايـد هـر عنصـر اجتمـاعي را براسـاس      مي
ــرار دهــد؛    ــهحكمــت و فضــيلت در جايگــاه شايســته خــود ق ــهب اي كــه در يــك ســاختار  گون

ويـژه خـود   يـا خـدماتي   هاي مـديريتي  ها و اصناف در ردهمراتبي، هريك از افراد، گروهسلسله
سان مراتب عالم وجود و براساس الگويي مشخص است مراتبي بهاين ساختار سلسله. قرار گيرند

(سـاختار سلسـله مراتبـي)    ايـن  «كنـد:  عنوان الگوي حكيمانه الهي ياد ميكه شهرزوري از آن به
  ).571(همان، ص» باشداقتدا به سنت الهي كه همان حكمت مطلق است مي

سان سبب اول نسبت به سـاير موجـودات   الاطلاق مدينه فاضله را بهفارابي مدبر و حاكم علي
) كه اين خود گواهي بر ساختاربخشـي از بـالا و براسـاس    95، ص1996كند (فارابي، معرفي مي
تـا   4ت. فيلسوفان سياسي مانند فارابي، خواجه، شهرزوري و... اركان مدينه فاضـله را  فضيلت اس

(طوسـي،   كننـد بندي ميالاموال دستهطبقه شامل افاضل، ذوالالسنه|، مقدرين، مجاهدين، ذوي 5
) كه هركدام وظيفه مشخص خود را در مدينه 572ص، 1ج، 1383؛ شهرزوري، 243، ص1413

بايســت بــر آن پــاي فشــرد، ايــن اســت كــه ســاختار اي كــه در اينجــا مــيبرعهــده دارنــد. نكتــه
رو، محور مدينه فاضله، براساس ضوابط مشخص حكمت و فضيلت بنا شده است؛ ازايـن فضيلت

اين ترتيب در صورتي كارآمد خواهد بود (كمالات مـادي و معنـوي را بـراي همـه شـهروندان      
مدينـه آن را بـر بنيـان فضـيلت و حكمـت      فراهم خواهـد كـرد) كـه بـه همـان سـاني كـه مـدبر         

سازماندهي كرده است، به كار خود ادامه دهد. اما اگـر هريـك از شـهروندان يـا عناصـر فعـال       
دنبـال مرتبـه و   محور رهانيده و بـه اجتماعي بخواهند خود را از اين ساختار سلسله مراتبي فضيلت

گي آن را نداشـته باشـند، بـه    جايگاهي باشند كه براساس مقياس هاي حكمت و فضيلت، شايست
 ناطقـه  قـوت  بـر  ايشـان،  در غضـبى  قـوت  كننـد  انحراف مدينه بمدبر اقتداء از اگر«بيان خواجه: 
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، 1413(طوسـي،  » شـود  حـادث  ايشـان  ميـان  در مذهب مخالفت و عناد و تعصب تا طلبد، تفوق
خواهـد  صورت هرج ومرج و انحطاط اجتمـاعي گريبـان همـه افـراد جامعـه را      ). دراين242ص

طور كه مركبات مزجـي نيـز گـاهي اوقـات بـا غلبـه برخـي        همان«نويسد: گرفت. شهرزوري مي
شود، همچنين غلبه يك صنف يـا طبقـه در مدينـه فاضـله بـر ديگـر اصـناف و        عناصر منحل مي

 ،1383 (شـهرزوري، » شـود گروهها، موجب انحراف جامعه مدني از حد اعتدال يا فساد نوع مي
  ).585ص، 1ج

  .  فضيلت؛ عنصر پيوند دهنده ساختار  1-3-2

ها در فرايند ايجاد ساختار و سازمان اجتمـاعي، درنظرگـرفتن عنصـري اسـت كـه      يكي از بايسته
گسسـتن سـاختار را بگيـرد.    بتواند اجزاء و اركان گوناگون ساختار را پيوند دهد و جلـوي ازهـم  

اگر در كنـار وي  «مي، آن است كه رو، يكي از وظايف مدبر مدينه، در فلسفه سياسي اسلاازاين
باشند، بين آنها در آراء و مـذاهب  افراد فاضلي هستند كه در فضيلت و شرايط ديگر همسان نمي

). فـارابي مـاده پيونـد دهنـده در سـاختار      570(همـان، ص » و همچنين اقوال، پيوند برقرار نمايـد 
و مراتـب آن، بوسـيله محبـت بـا      اجـزاء مدينـه  «داند: مدينه فاضله را محبت مبتني بر فضيلت مي

» شـود شوند كـه بوسـيله عـدالت و رفتارهـاي عادلانـه محفـوظ و تـامين مـي        يكديگر مرتبط مي

  ).70الف، ص1405(فارابي، 

دليـل  كند كه محبت ارادي موجود در ميان اجزاي مدينه فاضـله، بـه  روشني بيان ميفارابي به
ه و عملِ مشترك در ميان شهروندان در بسـتر  اشتراك در فضيلت است. به باور او، وجود انديش

ايـن اشـتراك ضـرورتاً موجـب     «فضيلت، جلب محبت آنها به يكديگر را در پي خواهد داشت؛ 
تـوان عامـل اصـلي    ). بنـابراين فضـيلت را مـي   71(همـان، ص » شـود محبت مردم به يكديگر مي

شهروندان بـه يكـديگر    شمار آورد كه در قالب محبتهمبستگي اركان و اجزاي مدينه فاضله به
» كنـد ميان آنها تاليف و ارتباط برقرار مي: «فصول منتزعهتعبير فارابي در كتاب يابد و بهنمود مي

ماننـد و در نتيجـه اصـطكاك انـدك،     (همان). بنابراين، ساختار مبتني بر محبت، بـا انعطـاف بـي   
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نوي شهروندان شـده  هاي مدني در راستاي تحقق سعادت مادي و معموجب هدايت همه ظرفيت
  كند.و از كشمكش و ستيزهاي صنفي و گروهي جلوگيري مي

  .  فضيلت؛ تحقق ساختار فراگير و همبسته2-3-2

هـاي سـاختار فاضـله    فراگير بودن و ايجاد همبستگي اجتماعي حداكثري، يكي ديگر از ويژگي
ها بـراي زنـده   همه اندام كند كه در آن،است. فارابي مدينه فاضله را با بدن انسان سالم قياس مي

گونه كه بدن اجزاي گونـاگوني دارد كـه   كنند. به باور او، همانماندن، با يكديگر همكاري مي
هريك كار ويژه خود را داشته و همگـي زيـر نظـر عضـو رئـيس، يعنـي قلـب، مشـغول فعاليـت          

ي و... همچون طوركلي اجزاي مديريتي و خدماتهستند؛ در مدينه فاضله نيز همه شهروندان و به
اي پيوسته و منسجم، زير نظر رئيس اول و مدبر مدينه، وظيفه خود را در تأمين سلامت و زنجيره

  ).114، ص1995دهند (همو، حفظ صحت و حيات بالنده در مدينه فاضله انجام مي

اي، كاملاً فراگير بوده و فارغ بر همبسته بودن و عملكرد زنجيرهمحور، افزونساختار فضيلت
تعبير خواجـه  آورد. بهاز موقعيت جغرافيايي، همه نيروهاي پراكنده را در يك راستا گرد هم مي

 ايشـان  دلهـاى  چه باشند؛ متفق بحقيقت عالم، اقاصى در باشند مختلف اگرچه فاضله مدينه اهل«

 و تـألف  در باشـند  يـك شـخص   مانند و باشند متحلى يكديگر بمحبت و بود راست يكديگر با
محـور، از  سـان در بسـتر ايجـاد سـاختار فراگيـر فضـيلت      ). بـدين 242، ص1413وسي، (ط» تودد

نمونـه، حكمـاي   شود؛ بـراي هاي اجتماعي استفاده بهينه ميظرفيت و امكانات همه افراد و گروه
سياسي، فضيلت كشاورزان را ياري رساندن در كشاورزي، فضـيلت تجـار را كمـك بـا امـوال،      

ز راه آراي سياسـي، فضـيلت حكمـاي الهـي را همكـاري در ارائـه       فضيلت حاكمان را همياري ا
ايـن  «كننـد؛  آباداني مدينـه همسـو مـي    حكم حقيقي معين كرده و همه را در جهت سازندگي و

، 1375(عـامري،  » كننـد اصناف جميعاً بر آباداني شهرها از طريق خيرات و فضائل همكاري مـي 
  ).424ص

 



  

  

  

  ر از منظر فلسفه سياسي اسلاميمدايابي جامعه فضيلتتبيين فرايند ساخت
  

»١٠١«

  گيرينتيجه

اند. در تعريف فضيلت را به دو گونه ماهوي و كاركردي تعريف كرده فيلسوفان اسلامي مفهوم
روي ماهوي، انديشمندان اسلامي با پذيرش تعريف ارسطو از فضيلت كه بر پايه اعتـدال و ميانـه  

در فعل و انفعالات قواي نفـس و حركـت در راه راسـت عـدالت بـوده اسـت، تنهـا بـه بررسـي          
انـد. امـا در تعريـف    ت و هيـات نفسـاني بسـنده كـرده    چيستي و چگونگي پديد آمدن اين كيفي ـ

كاركردي، بيشتر بر رابطه فضيلت با صدور افعال ارادي جميلـه از انسـان و نسـبت آن بـا خيـر و      
هاي حكمـاي سياسـي   توان گفت، يكي از نوآوريسعادت فردي و مدني تمركز شده است. مي

 بـه  فضـيلت،  بـا  مـرتبط  مباحـث  طرح در اسلامي، نوع نگاه كاربردي آنها به مباحث است. آنان

هـا  نيست و هاهست ارج بسياري نهادند و در عرصه اجتماعي و فردي حوزه در آن كاركردهاي
ويـژه در  اند؛ بـه كرده مطرح فضيلت كاركردهاي به نگرش با را خود و بايدها و نبايدها، مباحث

  اند.زش فراواني قائل شدههاي سياسي ـ اجتماعي، براي فضيلت ارسازي در حوزهفرايند نظام

 از اعـم  اجتمـاعي؛  حيـات  مختلـف  ابعـاد  در از ديدگاه فيلسوفان سياسـي اسـلامي، فضـيلت   

نقـش  ... و تعاملي الگوي ارائه هاي گوناگون اجتماعي،ريزي نظامسازي، پيدولت سازي،جامعه
 فضـيلت  الودهش ـ بـر  اسـلامي  سياسـي  فلسـفه  در مطلـوب،  جامعـه  عهده دارد. بنيـان بنياديني را به

 مـدار فضـيلت  جامعـه  سـاختن  آنهـا،  هـاي نظام و حكومت و شهر ايجاد از هدف و شده گذاشته

 سـازي گـواه  فلسفه سياسي اسلامي به نقش فضيلت، در فرايند جامعـه  رويكرد. است شده دانسته

 عنـوان بـه  بلكه فاضله، مدينه بر تحميلي و عارضي امري عنوانبه نه فضيلت، كه است مطلب اين

. ناپذير استجدايي درنتيجه از آن و شمار رفتهبه مطلوب جامعه روح تعبيري،به و ذاتي عنصري

فاضـله و طراحـي الگـوي     مدينـه  افـزاري سـخت  سـازماندهي  و ساختاربخشـي  در فضيلت عنصر
 ايويـژه  مـدني  نظـم  گرايانه نيز نقش اصلي را برعهده داشته و پديدآورتعامل اجتماعي فضيلت

 و حكمـت  برپايـه  كـه  اسـت  جامعـه  در هـاي فعـال  گـروه  و افـراد  عرضـي  و طولي همكاري در
  سامان يافته است. فضيلت

  



  

  

  

  ۱۳۹۷بهار و تابستان ، ۳۶، پياپي اول، شماره سيزدهمسال معارف عقلي،   

  

»١٠٢«  
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